
 بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلى

بهه  يه در استدلال بر ولایت فقيه بود کهبيان حضرت امام خمينی رحمة الله علمورد بحث در 
یها روایهت پهنمم اسهتش ایبهان بهه دو فهرا  ایهن  پهنمم نقلهی بحث دربارة توقيع رسيدیم که دليل

ُُمْ وَ أَنَها حُمَّهةُ  وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ»روایت  الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلَِى رُوَاةِ حَدیِثِنَا فَإنَِّهُمْ حُمَّتِی عَلَهيْ
ُُم  فرماینهد درمی کههاست « الْوَاقِعَة وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ»؛ فرا  اول فرا  کندمی استناد« اللَّهِ عَلَيْ

در خود حوادث فرموده است و نه در احُهام حهوادث تها  را به رواة حدیثاینما وجوب رجوع 
 کههه البتههه شههامل احُههام هههم-باشههدش وقتههی در خههود حههوادث اسههت  ةدر فتيههاتنههها ایههن رجههوع 

به گوید که در حوادث می و ظهور در ولایت داردش وقتی است ل امور ولایتیماش -شوندمی
دههد می اتفاقاتی که برای یک مردم در یک جامعه رخدر امور جامعه، در رجوع کن یعنی فقيه 
 شود مرجع فقيه استش می آنچه برای مردم حادث در همة و

وه مختلفهی مهن البته ما این را هم عرض کردیم که مراد ا  فقها رواة حهدیث هسهتند، بهه وجه
و « حَهدیِثِنَا رُوَاةِ» :و فرمهوده اسهت کلمة حدیث اضافه به خود آنها شده ممله اینُه اولًاال

یعنهی آن « حَهدیِثِنَا رُوَاةِ»حهدیثی شهودش راوی تها شهامل ههر  "رواة الحهدیث"نه فرموده اسهت 
تبهخي  ا  باید توان  است و عليهم السلام راوی باید بداند که این حدیث، حدیث اهل بيت

آن کسهی کهه حهدیث  داشهته باشهدشرا آن نظر که این حدیث قابل انتصاب به آنهاست یا خير 
 تواند تبخي  دهد، شخ  فقيه استش می حمت را ا  حدیث غير حمت

، ایهن وجهوب "ارجعهوا" ُهم موضهوع اسهت، وقتهی بيهان شهده اسهتجهت دیگهر مناسهبات ح
اهههل بيههت های احُههام، تصههميمات و برنامهههعههارب بههه رجههوع مناسههر دارد بهها ایههن کسههی کههه 

ش مناسههبات آیههدبرنمیکسههی دیگههر ا  فقيههه ا  جهه   کههار و ایههن علههيهم السههلام در حههوادث باشههد
فقهها باشهدش ایهن ا  یهک خها  حهدیث بهه معنهای  رواة کنهد کهه مهراد ا می موضوع هم اقتضا

جهوع بهه رواة حوادث و ر خود حوادث دلالت دارد؛ یعنی کلمة جهت است، جهت اول اینُه



ه در خهود حهوادث حدیث دلالت بر ولایهت دارد و ایهن مرجعيهت در احُهام حهوادث نيسهت بلُه
 استش 

فَههإنَِّهُمْ »الحههوادث،  ل بههه مههتن روایههت رههرب نظههر ا  مسهه لةدیگههر یهها جهههت دوم اسههتدلا نُتههة
ُُمْ وَ أَنَا حُمَّةُ اللَّهِ ُُمْ وَ أَنَا حُمَّةُ فَإِ»است که ا  این اقتران و مقارنة « حُمَّتِی عَلَيْ نَّهُمْ حُمَّتِی عَلَيْ

 "م حمتی عليُم فی کل ما أنا فيه حمت من الله علهيُمهُ"شود که یعنی استفاده می« اللَّهِ
 تعليههل "فههإنمهم"فرمههوده اسههت ش امهها اینُههه "نهها حمههة اللهأ"و إلا وجهههی نداشههت کههه بفرمایههد 

این فاء در اینما به معنای تعليل و به معنای لام –کنيد فقها در حوادث رجوع به  که آوردمی
گونه کهه مهن حمهت خهدا بهر شهما حمت من هستند همانبر شما به دليل اینُه آنها  -است

ُُمْفَهإنَِّهُمْ حُمَّتِهی عَلَه»بهه شهُلی تعليهل « وَ أَنَا حُمَّةُ اللَّههِ»هستندش این  آنهها حمهت  اسهت؛« يْ
 مش من بر شما هستم و من هم حمت خدا هست

حضرت ولی عصر عمل الله تعالی فرجهه شُی در این نيست که ائمه اطهار عليهم السلام و 
شهته و حمهت آن مقدار که امام عصر حميت دا ند، لذاالبریف در همه چي  بر مردم ولایت دار

فقيههه هههم در امههور عامههه بههه همههان انههدا ه  -کنههدمی مههردم تصههرب یعنههی در امههور عامههة- اسههت
 ایت در این استش حمت استش ظهور رو

أن الظهاهر أنهه لهي  »فرمایهد: در رابطه با حوادث چنين می امام خمينی رحمة الله عليه اولًا
، مضافا إلى ان الرجوع فی الاحُهام إلهى الفقههاء مهن الحوادث نف  بل المراد بها أحُامها،

السهاال أرحابهم عليهم السلام کان فی عصر الغيبهة مهن الواضهحات عنهد البهيعة، فيبعهد 
المظنهون أن السهاال کهان بههذا العنهوان، فهلراد السهائل استفسهار تُليفهه أو تُليهف  عنه، و
 فهی السهاال و حهوادث مهن البعيهد أن یعهد السهائل عهدة الواقعهة لههم، و الحهوادث الامة فی

در احُهام کنند که رجهوع بهه فقهها می این را هم اضافه« کذا الحوادث یمير عليه السلام بلن
بگویههد بابههت ایههن بههه مههن اسههحاب بههن یعقههوب  کههه مههثلًا نيسههتبههوده اسههت و چيهه ی  ا  بينههات

َُلَتْ عَلَهیشهود کهه ایهن می اند، پ  معلهوماشُال کرده   ی اسهت کهه بهردر رابطهه بها چيه أَشهْ
اید چه کار کننهد، وگرنهه ارهل مسه لة رجهوع شيعيان معلوم نبوده است که ب عامةو مردم 



َُلَتْ عَلَهی دیگهرکهه احُهام کهه دیگهر به فقها در  فرمایهد مهن میاسهحاب بهن یعقهوب  نهداردش أَشهْ
َُلَتْ عَلَی مسائلی را که ه علمها معنی ندارد که ارهل رجهوع بهلذا  بود ا  امام سوال کردمش أَشْ

َُلَتْ عَلَی در احُام شرعيه را عقلایيهه معلومهه اسهت و ا  امهور که در موضوع  بدانيمش این أَشْ
رههلی الله عليههه و آلههه و ل اکههرم وسههیههل دوران حتههی راا  او دادنههد؛می همههه همههين کههار را انمههام

 نبهوده اسهت بهه سهرام علمهای ا  ارهحاب و مخصورهاً سلم هم هرگاه دسترسی به ایبان
و در کههل ورود آنههها در برخههی ا  مههوارد حُههومتی  رفتنههدمی المههامين عليههه السههلامحضههرت امير

 ممُن بوده است

و نه حُهم حهوادثش  استارل مطلر این است که خود حوادث موضوع رجوع قرار گرفته 
این مس له که در خود روایات هم بين است، این حوادث اعم ا  حُم کلی و ج ئی اسهت، بهه 

الْوَاقِعَههةُ  وَ أَمَّهها الْحَههوَادِثُ»کنههد می دليههل اینُههه حُههم ج ئههی حُههم ولایتههی اسههت، وقتههی بيههان
ر فرض که رجوع در احُام باشد، در احُام یعنی همه نوع حُم؛ چهه حُهم ج ئهی و ب« فَارْجِعُوا

م ج ئهی ایهن اسهت کهه آیها دهد، حُهمی حُم کلی، حُم کلی همان است که فقيه فتوای آن را
 ررب کنيم یا خيرش  توانيم این انفال را در اینمامی مثلا

در عهرب  یعنهی معنهای مفتهی،لی بوده اسهت و نهه بهه پ  در عرب شيعه ممتهد به معنای و
يهت در ایهن مسهائل مرجهع بهوده اسهت و مرجع شيعه به همين شُل بوده است و ممتهد

 مراجهع خمه  را گرفتهه و رهرب نداشهته اسهتش اینُهه همهة او در این مسائل ربطهی بهه فتهوا
خم  ربطی به فتوا ندارد و ا  امور ولایتی استش اگهر کسهی  کردند که ربطی به فتوا ندارد؛می
در کنههد  می ائههل بههه ولایههت بههرای فقيههه نباشههد پهه  بههه چههه ممههو ی فقيههه تصههرب در خمهه ق

مثلًا امور مربوط به ممانين و امور مربوط به غائيت که  احُامی مانند خم ، انفال، رغار،
دهد، خر این به چه مناسبت است  این چه ربطی به فتوا دارد  می فقيه  ن غایر را طلاب
 ولی استش ی ورودلذا این موارد به معنا

بتواند در امور مردم دخالت  حاکم ش ون حُومت همين است، ش ون حُومت یعنی اینُه
توانسهتند اعمهال می ای کههبهه انهدا ه فقها در طهول تهاری کند و به جای مردم تصميم بگيردش 



قه  انهدش ماننهد محبتر اعمال کنند، این کار را کردهاند و هر وقت هم توانستند بيولایت کرده
کرکی که مبسوط اليد شد و برای شاه طهماسر حُم داد و او را ا  طهرب خهودم ممها  در 

اختيار پيدا کرد و ایبان هم در امور حُومتی  ءتصرب در حُومت کردش مرحوم کاشف الغطا
به این شُل نبوده است که بهرای یهک فقيههی قهدرت اعمهال ولایهت داشهته پ  تصرب کردش 

فاده نُند و بيان کند که ای حاکم طاغوتی که فاسهد ههم هسهتی، باشد اما ا  این قدرت است
 تو باید اعمال ولایت کنی و ولات ح  من نيستش 

أنهههم حمهه  الله علههى  و»: اسههت چنههين "حمتههی"عبههارت امههام در جهههت دوم و در اسههتدلال بههه 
تهدبير الاحُهام الالهيهة مهن  العباد أیضا بمعنى أنه لو رجعوا إلهى غيهرهم فهی الامهور البهرعية و

ما یتعل  بالحُومهة الاسهلامية لا عهذر لههم فهی  لهک  تمبية سياستهم و أمور المسلمين و
اگر کسی در مسائل حُومتی یا احُهام و عليهم السلام با وجود ائمه اطهار « مع وجودهم

فرمایهد: می هرچه ا  مسائل مربوط به دین به غير ا  آنها رجوع کند، معذور نيستش در ادامهه
کهههون آبائهههه الطهههاهرین علهههيهم السهههلام حمههه  الله علهههى العبهههاد أن الله  بُونهههه و بهههل المهههراد»

 أقهوالهم علهى العبهاد فهی جميهع شهاونهم، و أعمالهم و سيرتهم و و بوجودهم یحت  تعالى
فهههم ححهه  الله علههى »فرمایههد: در ادامههه هههم می «منههها العههدل فههی جميههع شههاون الحُومههة

حمههة علههى  جعلهههم بواسههطة لام، فُههل مهها لههه لهههمالفقهههاء حمهه  الامههام عليههه السهه العبههاد و
 کتاب البيعش  671جلد دوم رفحه  «العباد

مقوبلهه  جوینهدالله عليه به آن استناد میرحمة اما دليل شبم و شبمين روایتی که امام 
يْنِ عَهنْ »مقوبلهه چنهين اسهت:  ن حنظله است؛عمر ب مُحَمَّهدُ بْهنُ یَحْيَهى عَهنْ مُحَمَّهدِ بْهنِ الْحُسهَ

يْنِ عَههنْ عُمَههرَ بْههنِ حَنْظَلَههةَ قَههالَ:  فْوَانَ بْههنِ یَحْيَههى عَههنْ دَاوُدَ بْههنِ الْحُصههَ ى عَههنْ رههَ مُحَمَّههدِ بْههنِ عِيسههَ
نَاَ عَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِيهرَاثٍ فَتَحَاکَمَها إلَِهى عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَرْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُ -سَلَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

إلَِيْهِمْ فِی حَ ٍّ أَوْ بَاطِهلٍ فَإنَِّمَها تَحَهاکَمَ إلَِهى  السُّلْطَانِ وَ إلَِى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ َ لِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ
ُُمُ لَهُ فَإنَِّمَا یَلْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ الطَّاغُوتِ ُْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَهدْ وَ مَا یَحْ  کَانَ حَقماً ثَابِتاً لِلَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُ

ُْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ُْفُهرُوا  یُریِهدُونَ أَنْ یَتَحهاکَمُوا إلَِهى الطَّهاغُوتِ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُ وَ قَهدْ أُمِهرُوا أَنْ یَ



َُيْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُ بِهِ ُُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا قُلْتُ فَ رَانِ إلَِى مَنْ کَانَ مِنْ
َُهمَ بِ ُُمْ حَاکِمهاً فَهإَِ ا حَ َُمهاً فَهإنِِّی قَهدْ جَعَلْتُههُ عَلَهيْ وْا بِههِ حَ َُامَنَا فَلْيَرْضهَ ُْمِنَها وَ حَرَامِنَا وَ عَرَبَ أَحْ حُ

ُْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الهرَّادُّ عَلَهى اللَّههِ وَ هُهوَ عَلَهى حَهدِّ فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنَِّ مَا اسْتَخَفَّ بِحُ
 « البِّرْكِ بِاللَّه

سهند رهحيا اسهت و عمهر بهن حنظلهه فرماید که سند اشُالی ندارد و می امام به لحاظ سند
فرمایهد بهر فرضهی کهه عمهر می اند، ثقهه اسهتش لهذاکردهاینُه فقها به روایت او عمل هم بنا بر 

به لحاظ عمل ارحاب بهه ایهن و بن حنظله سقه نباشد، اما در خصو  نقل به این روایت 
لهه را بهه وثاقهت عمهر بهن حنظ بتهه مها در محهل خهود،ال-ش ثقهه اسهتایت و تعبير بهه مقولهه، رو

 اسهتدلالدر چنهد فهرا  ه این روایت برحمة الله عليه ام حضرت ام -دلایل مختلف اثبات کردیمش
بهه  سهلطان جهوربه قضات یا تحاکم روایت در  که در-فرا  اول اینُه مراد ا  منا عات  ؛کنندمی

 مطله  منا عههاتی اسهت کههه بهين مههردم رخ -من لهة تحهاکم الههی الطهاغوت بههه شهمار آمههده اسهت
هها کمتهر در لسهان فق اسهت ودهدش این مطلهر دقيقهی اسهت کهه حضهرت امهام فرمهوده می

شهده ا  توجههات خارهی اسهت کهه حضهرت امهام بهه آن متوجهه دیده شده است کهه شهاید 
ای که در روایت آمهده اسهت خصهو  فرموده است، این منا عه استش امام رحمة الله عليه

که در بهين مهردم است ای هر اختلاب و هر منا عه بلُه منظور منا عه در امور قضایی نيست
کههه مرجههع آن  نا عههاتیی اسههت و چههه مضههقا کههه مرجههع آن منا عههاتید، چههه آن افتههمیاتفههاب 

  سلطان استش

خيلی ا  منا عات سلطان استش فرض کنيد، یک نفر مهال کسهی را بهرده اسهت، اخهتلاب مرجع 
ایههن اختلافههی نيسههت،  در دانههد او بههرده ومی هههم نههدارد کههه مههال اوسههت امهها بههرده اسههت دیگههر،

ر ایهن اسهت کهه بایهد پهي  قاضی برود، بلُه اخهتلاب د لافی هم در این نيست که باید ن دتاخ
او را ا  خانهه بيهرون کهرد و در خانهه  ؛یک نفر را غصر کرد سلطان رفتش فرض کنيد کسی خانة

خههواهم در آن می گویههد مههال تههو اسههت امهها مههنمی او نبسههت، اختلافههی هههم در آن نيسههت،



 اخهتلاب را پهي  سهلطانُه این بلن د قاضی رفت،  باید بنبينمش این دیگر اختلافی نيست که
 برندشمی

شود می پ  معلوم« لسُّلْطَانِ وَ إلَِى الْقُضَاةِفَتَحَاکَمَا إلَِى ا» لذا در روایت هم آمده است:
ای نيست که مخصو  منا عات قضایی باشهد ای که مطرح شده است، منا عهاین منا عه

یعنی ا  امور  منا عات معمولی است؛ای است که اعم ا  بلُه منا عه به قاضی رجوع کنند که
قاضهیش کهار قاضهی ایهن اسهت کهه فصهل  ست و کار ولی امر اسهت نهه قاضهی بمها ههوولایتی ا

ع دهنههد بههه قاضههی یهها اعههم ا  ایههن اسههت کههه آن را ارجهها کنههدش پهه  ایههن منا عهههمی خصههومت
یعنهی  در ارل ثبوت ح  است این را به قاضی ارجاع دهند، منا عهای که آمنا عه سلطان؛

مهن اسهت، امها اگهر بحهث در ایهن گویهد حه  بها می گوید ح  با من است و دیگری هممی این
بحث در اخذ ح  است نه ثبوت و عدم ثبهوت حه ، دیگهر مرجهع ایهن حهرب سهلطان  نيست و
 استش

مانع پي   تواند ووقتی نمی یعنی ،قدرت کند ولی نيست بتواند اعمال تنها وقتی البته فقيه
توانهههد اعمهههال ولایهههت کنهههدش ماننهههد حضهههرت ولایهههت دارد امههها نمی ت وسهههی اولهههآمهههده اسهههت، 

امههها    خهههودم کهههه ولهههی بهههودهدر  مهههان خلفهههای ثلاثهههه قبهههل ا المهههامنين عليهههه السهههلامامير
 اعمال ولایت کندش  توانستنمی

 ورلی الله علی محمد و آله محمدش


